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Abstract
One significant dimension of Imamiyya and political jurisprudence is how they faced unjust 
governments and rulers. This research employs a descriptive-analytic method to explore the 
theory and practice of religious leaders and their approaches to unjust rulers, addressing the 
fundamental questions: Why did certain companions of the Imams work within the caliphate 
system and interact with the caliphs? What was the practice of the Infallible Imams towards 
unjust rulers? What is the perspective of various Islamic denominations regarding unjust 
rulers? What role do temporal demands play in interactions with unjust rulers? I examined the 
lifestyle of the Imams and their approaches to governments, considering these questions in both 
normal and emergency situations, taking into account factors such as time and place. In urgent 
conditions, while the ruler has no legitimacy, people interact and collaborate with unjust rulers 
due to major expediencies to prevent potential dangers to the Muslim community. In normal 
circumstances, there are two views: compliance and non-compliance with unjust rulers. The 
former perspective is accepted by the majority of Sunni scholars, while it is rejected by some 
Sunni and all Shiite jurists. However, in certain circumstances, due to specific requirements, 
the Imams interacted with such rulers while affirming their illegitimacy. Thus, some of their 
companions cooperated with the unjust rulers of the time with the permission of the Imams to 
help the oppressed Shias and address their problems.
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بازشناخت فقهی تعامل اصحاب ائمه )ع( با حاکمان جور
علی فارسی مدان1

]تاریخ دریافت: 1401/2/21؛ تاریخ پذیرش: 1401/6/5[

چکیده
یکی از ابعاد مهم امامیه و فقه سیاسی، شیوۀ تقابل با حکومت و حاکمان جور است. این پژوهش درصدد است 

با روش توصیفی - تحلیلی به سیرۀ علمی و عملی پیشوایان دینی )ع( و ارتباط آنان در مواجهه با حاکمیت جور 

بپردازد و به این پرسش اساسی پاسخ می‌دهد که چرا برخی از یاران ائمه )ع( در دستگاه خلافت بودند و با آنها 

تعامل می‌کردند؟ سیره ائمه معصومین )ع( در قبال حاکمان جور چه بوده است؟ دیدگاه مذاهب اسلامی در 

تقابل با حاکمان جور چیست؟ نقش اقتضائات زمانی در مواجهه با حاکم جور چیست؟ نگارنده کوشیده است‌ با 

بررسی سبک زندگی ائمه )ع( در مواجهه با حکومت‌ها، پژوهش را در دو وضعیت عادی و ثانویه بررسی کند و به 

مؤلفه‌هایی همچون زمان و مکان توجه شده است. در شرایط اضطراری با وجود مشروعیت‌نداشتن حاکم، مردم 

به دلیل مصلحت مهم با حاکم جور تعامل و همکاری دارند تا خطر‌های احتمالی از جامعه مسلمانان برطرف شود؛ 

اما در شرایط عادی، دو قول اطاعت و عدم اطاعت وجود دارد. قول اطاعت از حاکم جور، فقط نزد اکثریت اهل 

سنت پذیرفته شده است؛ درحالی‌که برخی از آنان و فقیهان شیعه قبول ندارند. البته ائمه )ع( در بعضی زمان‌ها به 

دلیل اقتضائات حکم به تعامل همراه با عدم مشروعیت آنان کرده‌اند؛ بنابراین همکاری برخی از اصحاب با اجازه 

معصومین )ع( برای کمک به شیعیان ستم‌دیده و رفع مشکلات آنان بوده است.

کلید‌واژه‌ها: اصحاب ائمه )ع(، حاکم جائر، حکم اولیه، حکم ثانویه.
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مقدهم

کـم جائـر اسـت. ایـن امـر یکـی از مسـائل مهـم  یـخ، وجـود حا یکـی از چالش‌هـای بـزرگ در طـول تار

ع( همـواره بـا توجـه بـه شـرایط زمـان و مـکان، تدابیـر ویـژه‌ای در قبـال  امامیـه بـوده اسـت کـه ائمـه )

کمـان داشـتند؛ حتـی در عصـر غیبـت صغـری و کبـری ایـن موضـوع مـورد ابتالی مسـلمانان و  حا

جامعـه بـود؛ بـه همیـن دلیـل فقیهـان در ابـواب مختلـف فقهـی آن را مطـرح کرده‌انـد. امـروزه نیـز بـه 

کمـان خـود و مشروع‌ندانسـتن آنهـا، پدیده‌هایـی ماننـد انقالب اسالمی  دلیـل ارتبـاط مـردم بـا حا

از ایـن‌رو لازم اسـت بـه بررسـی وظایـف فقهـی مـردم در  ایـران و بیـداری اسالمی بـه وجـود ‌آمـد؛ 

کمیـت جـور بـا رویکـرد اعتقـادی، سیاسـی، اجتماعی و فقهی پرداخته شـود؛ زیرا مـردم در برابر  حا

حکومـت غیرالهـی و جائـر ملـزم بـه اطاعـت و پیـروی نیسـتند؛ امـا در برخـی مـوارد بـه دلیـل حکـم 

ثانـوی مجـاز بـه تعامـل هسـتند. پژوهش حاضر درصدد اسـت با روش توصیفـی - تحلیلی، دلایل 

کـه نگارنـده بـاور دارد در بیـان  فقهـی تقابـل بـا حکومت‌هـای ظالـم و جائـر را بررسـی کنـد. ازآنجا

حکم باید به تمام جوانب و اقتضائات زمانی و مکانی و شـرایط دیگر توجه شـود، این پژوهش به 

پرسـش‌های ذیـل پاسـخ می‌دهـد:

کمیـت  ی باشـد، وظایـف فقهـی مـردم در برابـر حا گـر شـرایط جامعـه غیرعـادی و اضطـرار 1. ا

جور چیست؟

کـم جائـر  ی از حا 2. دلایـل فقیهـان شـیعه در اینکـه در شـرایط عـادی اطاعـت و فرمان‌بـردار

جایز نیست، چیست؟

کمیت جور را جایز  3. دلایـل کسـانی کـه در شـرایط عـادی، پذیـرش و اطاعت از ولایـت و حا

می‌دانند، چیست؟

کمـان ظالـم و جائـر  ی و تعامـل و پذیـرش حکومـت حا ع( برخـی را بـه همـکار 4. چـرا ائمـه )

تشویق می‌کردند؟
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بـا توجـه بـه پرسـش‌های پژوهـش و پاسـخ آنـان، تحقیـق پیـش‌رو ایـن یافته‌هـا و نتایـج را دارد: در 

ع( و نایبـان آنـان اسـت؛  آموزه‌هـای قرآنـی و روایـی، حکومـت‌داری مشـروع از آنِ ائمـه معصومیـن )

ع(؛ حمایت‌نکـردن از حاکمان  ترسـیم معنـای واقعـی نرمـش قهرمانانـه بـا توجه به سـیره اهل‌ بیـت )

ع( به همکاری با دستگاه خلافت  جور مگر به دلیل حکم ثانوی؛ وجود استثناء در تشویق ائمه )

جائر بنا بر مصالحی.

دربـارۀ پیشـینه ایـن تحقیـق فقیهـان دربـاره همـکاری بـا سـلطان جائـر بحـث کرده‌انـد کـه در این‌بـاره 

می‌تـوان بـه »مسـألة فـی العمـل مـع السـلطان« در کتـاب رسـائل الشـریف المرتضـى اثـر سـید مرتضـی 

اشـاره کرد )شـریف مرتضى، 1405: ج 2، ص 87(؛ همچنین محمدرضا احمدی طالشـیان کتابی با 

عنوان تحول مفهوم حاکم جائر در فقه سیاسـی نگاشـته اسـت و نیز نویسـندگان کتاب‌هایی تحت 

، محقق اردبیلی، فیض کاشانی، محقق  عناوین اندیشه سیاسی فقیهان )همچون صاحب جواهر

کرکـی، محقـق سـبزواری، امـام خمینـی و ...( بـه نـگارش درآورده‌انـد کـه در آن بـه مباحـث حکومـت و 

احـکام فقهـی و سیاسـی آن پرداخته‌انـد؛ امـا پژوهشـی مسـتقل در قالـب کتـاب، پایان‌نامـه و مقاله در 

باب وظیفه فقهی مردم در برابر حاکمان جائر ارائه نشده ‌است؛ البته در اولین کنفرانس بین‌المللی 

مطالعـات اجتماعـی فرهنگـی و پژوهـش دینـی، مقالـه‌ای توسـط سـمانه سـادات دهقـان و محمـود 

حایـری بـه ایـن همایـش ارائـه شـد کـه در آن بـه مبانـی مکتب شـیعه در معیارهـای حکومت مطلوب 

و مشروع و نیز نیابت عامه فقیهان از سوی امامان معصوم و نیز مسئولیت مردم در پیروی از حکام 

، انواع،  جـور و ظالـم پرداخته‌انـد. همچنیـن محمدمهدی آصفـی در مقاله »قیام علیـه حاکمان جـور

راهکارهـا و ضوابـط شـرعی« بـه بررسـی قیـام بر ضد حاکمان سـتمگر می‌پـردازد و راهکارهـا و ضوابط 

شـرعی آن را بیان کرده اسـت. با این وجود هیچ‌کدام از آثار یادشـده، به بررسـی فقهی وظایف مردم در 

حاکمیـت جـور نپرداخته‌انـد؛ از ایـن‌رو ایـن مقاله اولین اثری اسـت که در ابعاد مختلـف و با توجه به 

دیـدگاه فریقیـن بـه بررسـی ایـن موضـوع می‌پـردازد و به نقد و پاسـخ‌ها اشـاره می‌کند. 
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1. کلیات پژهوش

کاحم رئاج 1-1. فمهمو 

حاکم جائر از دو مفهوم حاکم و جائر تشـکیل شـده اسـت. حاکم از ماده حکم در اصل دلالت بر 

منـع )فیومـی، 1414: ج 2، ص 145؛ راغـب، 1412: ص 248( از ظلـم و سـتم )ابن‌فـارس، 1404: ج 2، 

، 1414: ج 12، ص 140(،  ، 1367: ج 1، ص 418؛ ابن‌منظور ص 91( دارد و به معنای قاضی )ابن‌اثیر

کسـى کـه میـان مـردم حکـم م‏ىکند و فرمـان دارد )راغـب، 1412: ص 248( و تنفیذکننده حکم بین 

مردم )حسینی، 1414: ج 16، ص 160( است. بر این اساس حاکم کسی است که در جایگاه داوری 

باشد و امکان داوری‌کردن دارد )عسکرى، 1400: ص 185(. منظور از حاکم در این پژوهش، معنای 

کلی آن است؛ یعنی کسی که در جامعه فرمان دهد و حکمرانی کند؛ زیرا فقیهان حاکم را به معنای 

.ک: شهید ثانى، 1413: ج 7، ص 146؛ فاضل هندى، 1416: ج 8، ص  ع( در عصر حضور )ر امام )

313؛ حائـرى، 1418: ج 10، ص 348؛ مجاهـد، ]بی‌تـا[: ص 106(، فقیـه جامـع شـرایط فتـوا در عصـر 

غیبـت )انصـارى، 1410: ج 3، ص 5450؛ فخرالمحققیـن، 1387: ج 2، ص 624؛ حائـرى، 1418: ج 

10، ص 348؛ محقـق کرکـى، 1414: ج 11، ص 266( و سـلطان عـادل )فخرالمحققیـن، 1387: ج2، 

ص 624؛ صیمرى، 1420: ج 2، ص 444( به کار برده‌اند.

جائـر از مـاده جـور در اصـل بـه معنـای میـل )عـدول و انحـراف از وسـط بـه یـک طـرف( اسـت 

)مصطفوى، 1368: ج 2، ص 141(. لغت‌شناسـان برای آن معانی مختلفی همچون نقیض عدل 

، 1414: ج  )فراهیـدى، 1409: ج 6، ص 176؛ صاحـب بـن عبـاد، 1414: ج 7، ص 172؛ ابن‌منظـور

ج 7، ص 172؛  ج 6، ص 217(، ظلـم )صاحـب بـن عبـاد، 1414:  4، ص 153؛ حسـینی، 1414: 

، 1414: ج 4، ص 153؛ فیومـى، 1414: ج 2، ص 114؛ طریحـی، 1375: ج 3، ص 251؛  ابن‌منظـور

، 1414: ج 4، ص  حسـینی، 1414: ج 6، ص 217( و میـل )زمخشـرى، 1979: ص 104؛ ابن‌منظـور

153؛ طریحی، 1375: ج 3، ص 250( بیان کرده‌اند. بنابراین جائر در لغت به معنای کسی است 
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کـه ظلـم کنـد )معلـوف، 1364: ص 109(. یکـی از ویژگی‌هـای جائـر آن اسـت کـه از حالـت اعتدال 

و حـد وسـط بـه یکـى از دو طـرف افـراط و تفریط عدول می‌کند و مایل می‌شـود )راغـب، 1412: ص 

783(؛ بنابراین جائر به معناى منحرف از هدف اسـت و رهرو خود را به غیر هدف م‏ىرسـاند و از 

هدف گمراه م‏ىکند )طباطبایی، 1417: ج 12، ص 212(.

کـم جائـر کسـی اسـت کـه بـدون اذن امام یـا نایب او  ، حا کـم و جائـر بـا توجـه بـه تعریـف مفاهیـم حا

به حکومت رسـیده اسـت )احمدی، 1388: ص 15( و از راه درسـت و هدایت، انحراف و عدول 

می‌کنـد )طریحـی، 1375: ج 3، ص 251 - 252( و مـردم را از التـزام و پایبند‌بـودن بـه آنچـه شـرع 

کـم جائـر  امـر کـرده اسـت، منـع م‏ىکنـد و بـاز مـ‏ىدارد )راغـب، 1412: ج 1، ص 432(؛ از ایـن‌رو حا

در راه باطـل قـدم برمـی‌دارد و از مسـیر حـق منحـرف می‌شـود و تمایـل بـه باطـل پیـدا کـرده اسـت 

)احمـدی، 1388: ص 15(.

1-2. اقماس کاحم

ع( ولایت را بر دو گونه می‌داند: ولایت و حکومت والیان عادل که خدا ولایت ایشان  امام صادق )

و قبـول آن را بـر مـردم لازم کـرده اسـت و دیگـرى ولایـت والیان‏ سـتمگر )ابن‌شـعبه حرانـى، 1404: ص 

332(. فقیهـان و اندیشـمندان نیـز دربـاره تقسـیم حکومـت و حاکمـان مباحثـی را مطـرح کرده‌انـد؛ 

در ایـن میـان سـید مرتضـی در »مسـألة فـی العمـل مـع السـلطان« حاکـم را بـه دو گونه برحقِ عـادل و 

باطل، سـتمگر و غاصب تقسـیم می‌کند و سـپس بیان می‌دارد مسـئولیت‌پذیری از جانب حاکم 

برحـق جـای بحـث نـدارد؛ اما مسـئولیت‌پذیری از سـوی غاصب حاکم جای گفتگو دارد )شـریف 

مرتضى، 1405: ج 2، ص 89(. به تبع ایشان، فقیهان امامیه نیز سلطان و حاکم را به سلطان عادل 

و سلطان جائر تقسیم کرده‌اند که می‌توان به کتاب‌های فقهی المهذب )ابن‌براج، 1406: ج 1، ص 

ـى، 1412: ج 15، ص 
ّ
346(، السـرائر )ابن‌ادریـس، 1410: ج 2، ص 202(، منتهـى المطلـب )علامـه حل
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454( و رسـائل المیرزا القمی )میرزای قمی، 1427: ج 2، ص 902( اشـاره کرد. حتی گفتمان غالب 

دوره غیبـت در قرن‌هـای اولیـه را اندیشـه سـلطان جائـر و عادل شـکل می‌دهـد. این نگرش به دلیل 

ع( است )شفیعی، 1380: ص 262(. شیخ انصاری در  غیبت و خلأ نظری در مورد جانشین امام )

المکاسـب، حاکم و سـلطان را بر سـه قسـم سـلطان مخالف، سـلطان مؤمن و سـلطان کافر تقسیم 

کـرده اسـت )انصـارى، 1410: ج 5، ص 312(. از روایـات اهـل تسـنن نیـز اسـتنباط می‌شـود حاکم به 

.ک: ابن‌حجاج، 1412: ج 3، ص 1458؛ ابن‌ماجه، 1418: ج 2،  امام عادل و جائر تقسیم می‌شود )ر

ص 287(. در این پژوهش بر آن هستیم تا از بین اقسام حاکم، به حاکم جائر بپردازیم. 

کاحم روج  1-3. اقماس 

شـیخ انصاری در المکاسـب، حاکم جائر را به سـلطان مخالف و سـلطان کافر تقسـیم کرده است 

کـه در اسالم بـا  کسـی اسـت  ج 5، ص 312(. منظـور از حاکـم جائـر مخالـف،  )انصـارى، 1410: 

 ، شـیعیان موافـق باشـد؛ امـا در اصـول و مبانـی شـیعی اختلاف‌نظـر دارد. منظور از حاکـم جائر کافر

کسـی اسـت که در اسالم و مبانی شـیعی با شـیعیان توافق ندارند و دارای دینی غیر از اسالم باشد 

)احمـدی، 1388: ص 274(. 

یکـی از نویسـندگان، حکومـت جائـر را بـه چهـار مرتبـه طبقه‌بنـدی می‌کنـد کـه یک مـورد آن، جـور از 

لحـاظ منبـع شـریعت اسـت؛ بـه عبـارت دیگـر جـور در اصـل نظـام سیاسـی اسـت. در ایـن حالـت 

اصـل حکومـت غیرمشـروع اسـت؛ زیـرا حاکـم بـدون درنظرگرفتـن ویژگی‌هـای شـرعی بـه حکومـت 

رسـیده اسـت؛ درحالی‌کـه مبنـای اساسـی در مشـروع‌بودن حکومتـی، نـص یا نصـب یا اذن اسـت و 

حکومتـی کـه غیـر از طریـق نصـب یا اذن به حکومت رسـیده باشـد، جائر اسـت. مـورد دوم، جور در 

عملکردهاسـت. یک نظام ممکن اسـت هم در منشـأ مشـروعیت و هم در عملکردش جائر باشد؛ 

ع( نباشـد و در عمـل هـم بـه مـردم و  یعنـی اصـل نظـام ممکـن اسـت بـر اسـاس نصـب یـا اذن امـام )
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مسـلمانان ظلم و تعدی صورت می‌گیرد. در روایات برای تشـخیص حاکم جائر نشـانه‌هایی بیان 

، جبار و غیرمشـروع از حکومـت عدل و  شـده اسـت و بـا مفاهیمـی ماننـد طاغـوت، ظالم، مسـتکبر

، زیردست )مردم( خود را خوار و حقیر می‌شمارد و خود  مشروع متمایز شده است؛ زیرا حاکم جائر

را بزرگ می‌داند )کلینی، 1429: ج ‏3، ص 759(. مورد سوم، جور در قوانین است. از نظر شیعه منشأ 

و منبـع همـه قوانیـن از خداونـد و قـرآن اسـت؛ از ایـن‌رو همـه قوانیـن بایـد بـا اصـول شـرعی و دینـی و 

اعتقادات مذهبی مطابقت کند. مورد چهارم، جور در کارگزاران است. یک معنای دیگر حکومت 

جائر می‌تواند به تعیین و انتصاب کارگزاران برگردد. از لحاظ منبع مشروعیت، چون حاکم خودش 

.ک: احمدی، 1388: ص 16 -  غیرمشروع است، احکامی هم که صادر می‌کند، غیرمشروع است )ر

19(. این تحقیق از میان دیدگاه‌ها، مبتنی بر مورد اول است؛ البته چون در عصر غیبت قرار داریم، 

حکومت باید در چارچوب مشروعیت و مقررات دینی باشد. 

2. یاظوف فقهی مدرم رد کاحمیت روج

، ابتـدا بایـد اقتضائـات و شـرایط زمانـی را در  در بیـان حکـم فقهـی وظایـف مـردم در حاکمیـت جـور

نظر گرفت و با توجه به این مؤلفه، حکم مسئله را بیان کرد. به دلیل اینکه شرایط در ادوار مختلف 

یکسان نیست، حکم فقهی آن نیز متفاوت خواهد شد. بر این اساس دو وضعیت متصور است: 

وضعیت ثانویه و وضعیت عادی که در ادامه به این دو وضعیت پرداخته می‌شود.

2-1. ضوعیت هیوناث

بـرای وضعیـت ثانـوی و اضطـراری دو حالـت وجـود دارد؛ یـک حالت آن را سـید مرتضـی بیان کرده 

است که اگر مسئولیت‌پذیری از جانب حاکم به‌ناچار و اجبار منجر شود، یعنی پذیرش مسئولیت 

بـا تهدیـد باشـد، بـه ایـن ترتیـب بـر پذیـرش مسـئولیت از سـوی حاکـم جائر ناچـار می‌گردد )شـریف 
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مرتضـى، 1405: ج 2، ص 90(. حالـت دوم زمانـی اسـت کـه مـردم در قبـال حاکـم جائـر قـرار دارنـد. 

این پژوهش به حالت دوم می‌پردازد؛ از این‌رو یکی از پرسـش‌های پژوهش آن اسـت که اگر شـرایط 

جامعـه غیرعـادی و اضطـراری باشـد، وظایـف فقهـی مـردم در برابـر حاکمیـت جور چیسـت؟ برای 

پاسخ، باید به اقتضائات زمان و شرایط جامعه مسلمین و حاکمان توجه کرد. در ادامه به برخی از 

ادوار مختلف امامیه اشاره می‌کنیم.

ع( الف( سیرۀ امام علی )

اسلام بعد از رحلت پیامبر )ص( با خطرهایی همچون تحرکات منافقان، حمله احتمالی رومیان، 

.ک:  نفوذ‌نداشتن کافی اسلام میان مسلمانان، وجود مدعیان نبوت و پیامبران دروغین روبر‌و بود )ر

ع( شایسـته‌ترین فرد برای ادارۀ‌ امور جامعۀ‌  پیشـوایی، 1379: ص 69 - 70(. درحالی‌که امام علی )

اسالمی بـود، بـا توطئـه سـقیفه و بـا فراموشـی وصایـای پیامبر )ص(، مسـیر تاریخ سیاسـی اسالم به 

.ک: عسکری، 1389: ص 55(. در  ع( را از امامت به دور نگه داشتند )ر انحراف کشیده شد و علی )

ع( درصدد به‌دست‌آوردن حکومت بود، چه‌بسا با آغاز فتنه و جنگ  این دوره اگر حضرت ‌علی )

داخلی، اسالم در خطر می‌افتاد و این امر سـبب تضعیف مسـلمانان می‌شـد )نهج البلاغه: نامه 

گاهی با مسـائل اسالم و التفات به مصلحت جامعه، شـرایط  ع( کـه بـا وجـود آ 62(؛ بنابرایـن امـام )

جامعـه اسالمی را اضطـراری و غیرعـادی می‌دیـد، روش سـکوت و مـدارا را در پیـش گرفـت )نهـج 

ع( می‌فرماید:‌ »قریش با خودکامگی خود را بر ما مقدم شمرد. ما  البلاغه: خطبه 5(. چنانچه امام )

را که به رهبری امت از همه شایسته‌تر بودیم، از حق خود باز داشت؛ ولی من دیدم صبر و بردباری 

بـر ایـن کار بهتـر از ایجـاد تفرقـه میـان مسـلمانان و ریخته‌شـدن خون آنان اسـت؛ زیرا مـردم به‌تازگی 

اسلام را پذیرفته‌ بودند« )ابن‌أبی‌الحدید، 1404: ج ‏1، ص 308(. زمانی که طلیحه بن خویلد ادعای 

پیغمبری نمود و برای خود یارانی جمع‌آوری کرد، ابوبکر براى محافظت از دروازه‏هاى مدینه، على 
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و طلحة و زبیر و ابن‌مسعود را برگزید. اهل مدینه را هم ملزم کرد که همواره در مسجد حاضر و آماده 

، 1385: ج‏ 2، ص 344(. امام  باشند تا مبادا دشمن که نزدیک آنها بود، حمله و غارت کند )ابن‌اثیر

ع( برای دفاع از اسلام و مسلمانان این مسئولیت را می‌پذیرد و با خلیفه همکاری می‌کند. (

ع( بـرای حفظ جامعه اسالمى از هیچ‌گونه کمکى به خلفا دریغ نداشـت )ابن‌بابویـه، 1377:  امـام علـی )

ج 2، ص 69(؛ البته این همکاری و تعامل به معنای مشروعیت‌بخشی به حاکمان جور یا فرودآوردن سر 

ع( و شـیعیان به گونـه‌ای دیگر اعتراض خود را نشـان  تسـلیم در برابـر آنـان نیسـت، بلکـه امامـان معصوم )

ع( با خلیفه اول بیعت نکرد و بسـیاری از صحابه پیامبر )ص( همچون  می‌دادند؛ چنان‌که امام علی )

، سـلمان فارسـى، ابوذر  ، خالد بن سـعید، مقداد بن عمر عبـاس بـن عبدالمطلـب، فضـل بـن عباس، زبیر

ع( ملحـق شـدند )الیعقوبـی، ]بی‌تـا[: ج 2، ص 124( یا ابـوذر در جریان  و عمـار بیعـت نکردنـد و بـه امـام )

خیانت‌‌های عثمان به بیت‌المال و ایجاد فاصله طبقاتی، زبان به اعتراض گشود و به شام تبعید شد و 

ع( گفت خلیفه نهى کرده است کسى  ع( با جمعی از همراهان برای بدرقه ابوذر آمدند. مروان به امام ) امام )

، خدا تو را به آتش کشاند. سپس او  ع( با تازیانه بر شتر مروان زد و فرمود دور شو با او سخن گوید؛ اما امام )

ع( گله کرد )الیعقوبی، ]بی‌تا[: ج 2، ص 171(.  را بدرقه کرد. عثمان که از این کار مطلع شده بود، از امام )

ع( ب( سیرۀ امام باقر )

در زمان عبدالملک‌ بن ‌مروان، بر روی کاغذ شعار مسیحی »اب و ابن و روح« مى‎زدند. خلیفه بعد از 

گاهی از معنای آن خشمگین شد و به فرماندار مصر نوشت از آن پس بر کاغذها شعار توحید حک  آ

کنند و به دیگر فرمانداران کشورهای اسلامى فرمان داد کاغذهاىی را که نشان مشرکانۀ مسیحیت دارد، 

از بین ببرند و از کاغذهاى جدید استفاده کنند. قیصر روم در چند نامه خلیفه را از این کار برحذر کرد؛ 

اما حاکم توجهی نکرد تا اینکه فرمانروای روم خطاب به عبدالملک نوشت: به مسیح سوگند می‌خورم، 

اگر اجناس نشان‎دار را به حال پیش برنگردانى، فرمان می‌دهم تا زر و سیم را با دشنام به پیامبر )ص( 
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سکه بزنند؛ آن‌گاه چون سکه‎ها را با دشنام به پیامبرتان ببینى، عرق شرم بر پیشانی‌ات مى‎نشیند؛ پس 

همان بهتر که خواسته ما را برآورده کنی. عبدالملک در پاسخ درمانده شد و با مسلمانان مشورت کرد، 

ع( را  ولى نتیجه‌ای نداد. تا اینکه خلیفه به سفارش روح ‌بن زنباع به فرماندار مدینه نوشت امام باقر )

ع( آمد، فرمود: تهدید قیصر در مورد پیامبر )ص( عملى نخواهد  با احترام به شام بفرستد. وقتی امام )

شـد و خداونـد ایـن کار را بـر او ممکـن نخواهـد کـرد و راه چـاره نیـز آسـان اسـت؛ هم‌اکنون صنعتگران 

را گـردآور تـا بـه ضـرب سـکه بپردازنـد و بـر یـک‌رو سـوره توحید و بـر روى دیگر نام پیامبـر )ص( را نقش 

ع( را عملـى کرد و  کننـد و بدیـن ترتیـب از سـکه‌های روم بى‎نیـاز مى‎شـویم. عبدالملک دسـتور امـام )

به همه شهرهاى اسلامى نوشت که معاملات باید با سکه‎هاى جدید انجام شود و هر کس سکه‎اى 

دارد، تحویـل دهـد و سـکه اسالمى دریافـت کنـد. قیصـر که از ماجرا باخبر شـد، گفت: من خواسـتم 

عبدالملک را به خشم‌ آورم و اکنون این کار بیهوده است؛ چون در بلاد اسلام دیگر با پول رومى معامله 

نمى‎کنند )الدمیری، 1424: ج 1، ص 95 - 97(.

ع( در این واقعه حساس به حاکم جور کمک کرد تا اصل جامعه اسلامی به خطر نیفتد؛  امام باقر )

درحالی‌که ایشان حکومت حاکم اموی را نامشروع و جائر می‌دانست و از هر فرصتی برای نامشروع 

ع( آمد و گفت ما در قبیله  نشـان‌دادن امویان اسـتفاده می‌کرد؛ چنان‌که یکی از شـیعیان نزد امام )

،1367: ج ‏3 ، ص 218( داشتیم  خویش عریفی )یعنی کسی که سرپرست و قیم قبیله است؛ ابن‌اثیر

که مرده اسـت؛ افراد قبیله می‌خواهند مرا به جای او برگزینند، نظر شـما در این‌باره چیسـت؟ امام 

ع( فرمـود: اگـر از بهشـت بَـدَت می‌آیـد و آن را دوسـت نمـی‌داری، عریفـی قبیلـه‌ات را بپذیر که اگر  (

حاکم خون مسلمانی را بریزد، تو در خونش شریک خواهی شد و چه‌بسا از دنیایشان هم چیزی به 

ع( چگونـه پیروان خـود را از  دسـتت نیایـد )کشـی، 1409: ص 204(. ایـن روایـت نشـان می‌دهـد امـام )

داشتن هر مقام و مسئولیت در دولت، حتی در این حد که اهمیت نداشت، منع می‌کرد و دلیل 

آن را ستم حکام در برابر مردم و شرکت این افراد در گناه آنان می‌داند.
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ع( ج( سیرۀ امام رضا )

ع( در ایـران، بعـد از تـرور فضـل بن سـهل، اطرافیان او برای کشـتن مأمون به  در زمـان حضـور امـام رضـا )

ع( مانـع ایـن کار شـد و خلیفـه  خانـه او هجـوم بردنـد و قصـد آتـش‌زدن خانـه‌اش را داشـتند؛ امـا امـام )

ع( برای حفظ نظام  عباسی نجات پیدا کرد )صدوق، 1378: ج ‏2، ص 164(. این عملکرد امام رضا )

ع( به نامشروع‌بودن  و کیان اسلامی و همچنین جلوگیری از هرج‌و‌مرج و آشوب بود؛ درحالی‌که امام )

ع( پیشنهاد پذیرش حکومت  حکومت خلیفه عباسی تصریح کرده بود؛ آن هنگام که مأمون به امام )

ع( در جـواب فرمـود: »اگـر ایـن خلافـت از آن توسـت و خـدا بـه تـو داده اسـت، شایسـته  را داد و امـام )

نیسـت جامـه‌اى را کـه خـدا بـر قامـت تـو پوشـانده از تـن درآورى و بـه دیگـرى بدهـى و اگـر خلافـت از 

آن تـو نیسـت، حـق نـدارى آنچـه را از آن تـو نیسـت بـه مـن واگـذارى« )صـدوق، 1386: ج 1، ص 237(. 

ع( بعـد از تهدیـد مأمون، ولایت‌عهدی را با شـروطی همچون دخالت‌نکـردن در عزل،  همچنیـن امـام )

نصـب، قضـا و فتـوا پذیرفـت )صـدوق، 1376: ص 69؛ صـدوق، 1378: ج ‏2، ص 139(.

د( فقیهان شیعه

ع( عمل می‌‌کنند  فقیهان شیعه نیز در شیوۀ تعامل با حاکمان زمان خویش به تأسی از سیره معصومین )

و حاکمان جور را بدون مشروعیت می‌دانند؛ اما زمانی که اصل نظام سیاسی اسلام را در معرض خطر 

می‌دیدند، به کمک حاکمان می‌شتافتند؛ برای نمونه میرزای قمی در دوره‌ای که روسیه، ایران و بلاد 

اسالمی را تهدید کرده بود، حکم جهاد را صادر کرد )‌قمی، 1413: ج 1، ص 377(. کاشـف‌الغطا نیز 

پس از درخواست فتحعلی‌شاه قاجار مبنی بر دفع دشمنان اسلام، از مردم ایران می‌خواهد با حاکم 

قاجاری در این امر همکاری و تعامل کنند. البته ایشان این توصیه را به معنای مشروعیت‌بخشی به 

حاکم نمی‌داند، بلکه اطاعت از پیامبر )ص( را واجب می‌داند؛ اما اطاعت از سلطان را حکم ثانوی 

و برای تحصیل غرض مطلوب می‌داند )نجفی، 1422: ج ‌1، ص 26 - ‌27(.
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بنابراین حکم فقهی وظایف مردم در شرایط اضطراری آن است؛ حاکم گرچه مشروعیت ندارد، به 

دلیـل مصلحـت مهـم و حکـم ثانـوی، مردم بـا حاکمیت جور تعامـل و همکاری دارنـد تا خطرهای 

احتمالی از جامعه مسلمانان برطرف شود.

2-2. ضوعیت عدای

، اکـراه و اضطـرار وجـود نداشـته باشـد، برای  در صورتـی کـه شـرایط عـادی باشـد، یعنـی تقیـه، اجبـار

وظایف فقهی مردم در برابر حاکم جائر دو قول مطرح است: اطاعت از حاکم جور و اطاعت‌نکردن.

کاحم روج 2-2-1. اطاعت از 

ایـن قـول فتـوای بیشـتر اهـل سـنت اسـت که قائل‌اند حتـی در وضعیت و شـرایط عـادی، پذیرش و 

اطاعت از ولایت و حاکم جائر جایز اسـت و سـرپیچی و تمرد از فرمان‌های ایشـان ممنوع اسـت. 

محیی‌الدیـن نـووی شـافعی در ذیـل روایتی می‌گوید انسـان حق اعتـراض به والیان امـور ندارد، مگر 

قى که از اصول ثابت‌شدۀ اسلام باشد از آنها دیده شود؛ از این‌رو زمانى که شما این 
َ

آنکه منکر محقّ

ق مخالف قواعد اسلام را در آنها دیدید، باید إنکار کنید و هر کجا هستید، زبان به حق 
َ

منکر محقّ

بگویید؛ اما حق خروج بر آنها و قتال آنها را ندارید. إجماع مسلمانان بر این است که خروج بر آنها 

.ک: ابن‌حجاج، 1412: ج 3، ص 1471؛  و قتال با آنها حرام است، اگرچه فاسق و ستمکار باشند )ر

النیسابوری، ]بی‌تا[: ج 12، ص 229(. او دلیل مسئله را بیان می‌کند که أحادیث أهل سنّت ظهور بر 

م إجماع دارند بر اینکه سلطان به 
ّ
این معنا دارند؛ همچنین عامه آنها أعم از فقیه و محدث و متکل

فسق و گناه و ظلم عزل نم‌ىشود و نباید او را از ولایت و حکومت خلع نمود و جایز نیست انسان بر 

او خروج کند، بلکه بر انسان واجب است فقط او را وعظ کند و تخویف دهد و از عقاب پروردگار 

بترساند )النیسابوری، ]بی‌تا[: ج 12، ص 229(.
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دلایل قول عدم تمدر

الف( دلیل ورایی

نخستین دلیل، روایات نبوی است که در آن ضمن منع از هرگونه تمرد و سرپیچی در برابر حاکمان حتی 

کید شده است. در ماجرای واقعه حره، عبدالله ‌بن ‌عمر به حضور  ، بر اطاعت و فرمان‌بری از ایشان تأ جائر

 ) عبدالله ‌بن ‌مطیع رفت که علیه یزید قیام کرده بود. ابن‌مطیع گفت: براى اب‌ىعبدالرحمن )کنیه‌ ابن‌عمر

بالش بیاورید تا تکیه دهد. ابن‌عمر گفت: من براى نشستن نیامده‌ام، بلکه آمده‌ام تا براى تو حدیثى را 

ةَ   حُجَّ
َ

قِیامَةِ، ل
ْ
َ یوْمَ ال قِی الّلَ

َ
عَ یدًا مِنْ طَاعَةٍ، ل

َ
نقل کنم؛ از پیامبر خدا )ص( شنیدم که م‌ىفرمود: »مَنْ خَل

یسَ فِی عُنُقِهِ بَیعَةٌ، مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیةً: کسى که دست از اطاعت بکشد، خداوند را در 
َ
هُ‏. وَ مَنْ مَاتَ وَ ل

َ
ل

روز قیامت بدون اینکه حجتى داشته باشد، ملاقات خواهد کرد و کسى که بمیرد و در گردن وى بیعت 

نباشد، به مرگ جاهلیت مرده است« )ابن‌حجاج، 1412: ج 3، ص 1478(. بر اساس این روایت، هرکس 

باید پیرو حاکم خود باشد و اگر از حاکم خود اطاعت و فرمان‌بری نکند، به مرگ جاهلیت مرده است.

یصْبِرْ فإنه من خَرَجَ 
ْ
مِیرهِِ شیئا فَل

َ
در روایتی دیگر ابن‌عباس به نقل از پیامبر )ص( آورده است: »من کرهَِ من أ

طَانِ شِبْرًا مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیةً: کسی که از حاکمش آزرده شده باشد، باید صبر کند. به‌درستی‌ 
ْ
ل من السُّ

که هرکس از سلطانش به اندازه یک وجب دور شود، به مرگ جاهلی از دنیا رفته است« )بخارى، 1410: 

ج 11، ص 8(. بر اساس این روایت، تمام مردم وظیفه دارند همواره در خدمت حاکم و سلطان باشند؛ 

از این‌رو اگر سلطان جائر باشد و به آنها ظلمی کرد که آنها را رنجیده‌خاطر و ناراحت می‌کند، باید صبر 

و شکیبایی پیشه کنند و اگر چنین نکنند و از سلطان دور شوند و بمیرند، به مرگ جاهلی مرده‌اند.

جواب

1. علامه امینی در پاسخ به نووی می‌گوید اگر انسان حق اعتراض به والیان خود ندارد و از آنها باید 

ع( تحمیل کردند، بر حاکم  اطاعت کند، چرا کسانی که جنگ ناکثین، مارقین و خوارج را بر علی )

وقت خود خروج کردند؟ )امینی، 1416: ج 7، ص 189(.
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2. این روایات فقط از طریق اهل سنت وارد شده است و مشکل سندی و دلالی دارد و قابل اعتماد نیست.

3. ادعـای قـول اکثریـت، قـول مخالـف از خـود اهـل سـنت دارد؛ همچنیـن در روایـت اول کـه بـر 

کم جائر روایت از پیامبر )ص( نقل می‌کند، در روایتی دیگر بر جواز  مذمت تمرد و سرپیچی از حا

‏ى 
َ
اعَـةُ عَل ـمْعُ‏ وَ الطَّ کـم جائـر و ظالـم از پیامبـر )ص( چنیـن نقـل می‌کنـد: »السَّ عـدم اطاعـت از حا

 طَاعَةَ: شنیدن 
َ

 سَمْعَ وَ ل
َ

مِرَ بِمَعْصِیةٍ فَل
ُ
مْ یؤْمَرْ بِمَعْصِیةٍ، فَإِذَا أ

َ
حَبَّ وَ کرهَِ، مَا ل

َ
مُسْلِم‏ِ فِیمَا أ

ْ
مَرْءِ ال

ْ
ال

و اطاعت از یک مسلمان ]در آنچه که دوست دارد یا کراهت دارد[ در صورتی که به معصیت ]بر 

اسـاس ظلـم و گنـاه[ حکـم نکنـد، واجـب اسـت از او پیـروی شـود؛ اما بر اسـاس گنـاه و ظلم حکم 

کند، به دستوراتش عمل و اطاعت نکنید« )بخارى، 1410: ج 11، ص 36؛ ابوداود، 1420: ج 3، ص 

1136؛ ترمذى، 1419: ج 3، ص 604؛ ابن‌أبی‌الحدید، 1404: ج ‏11، ص 93 - 94(. 

ذِینَ 
َّ
ـى ال

َ
4. مهم‌تریـن جـواب، تعـارض روایـات نبـوی بـا نص صریـح آیات قرآن اسـت: »وَ لا تَرْکنُوا إِل

وْلِیـاءَ ثُـمَّ لا تُنْصَـرُون‏: و بـر ظالمـان تکیه ننمایید 
َ
ِ مِـنْ أ

کـمْ مِـنْ دُونِ الّلَ
َ
ـارُ وَ مـا ل ـکمُ النَّ مُـوا فَتَمَسَّ

َ
ظَل

کـه موجـب م‏ىشـود آتـش شـما را فـرا گیـرد و در آن حـال، هیـچ ولـىّ و سرپرسـتى جز خـدا نخواهید 

از تعامـل و  آیـه به‌صراحـت دلالـت می‌کنـد مـردم  ایـن  یـارى نم‏ىشـوید« )هـود: 113(.  و  داشـت 

کـم جائـر و سـتمکار پرهیـز کننـد و در حالـت تعـارض آیـات قـرآن بـا روایـات، کلام  همـکاری بـا حا

وحـی مقدم اسـت.

5. از روایات برداشت سوء برای حفظ منافع و قدرت حاکمان شده است؛ چنان‌که ابن‌عمر با یزید 

بیعت کرده بود )البصری،1410: ج 4، ص 138( و چه‌بسـا برای اثبات مشـروعیت و حفظ خلافت 

یزید روایتی از پیامبر )ص( نقل کرده باشد و درجایی دیگر روایتی بر ضد آن نقل کرده است.

ب( دلیل عقلی

طرفـداران قـول عـدم تمـرد و سـرپیچی از حاکمـان جائـر بـه دو دلیـل عقلـی اشـاره کرده‌انـد: حفـظ 

وحدت جامعه و فراگیرشدن فتنه.
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* حفظ وحدت جامعه

می‌تـوان گفـت بـرای حفـظ وحـدت و اجتنـاب از تفرقـه، لازم اسـت اقشـار مختلـف از فرمان‌هـای 

کمـان تبعیـت و اطاعـت کننـد. مسـتند ایـن دلیـل عقلـی، روایـت نبـوی اسـت که ابوهریـره نقل  حا

گـر در آن  کـم منجـر بـه تفرقـه و جدایـی از جماعـت می‌شـود و ا کـرده اسـت خـروج از اطاعـت حا

النیسـابوری،  ج 13، ص 326؛  بـه مـرگ جاهلیـت مـرده اسـت )ابن‌حنبـل، 1416:  حـال بمیـرد، 

کمـش ناخوشـایندی ببینـد،  ( حا کـردار کـه از )گفتـار یـا  کسـی  ج 3، ص 239(؛ نیـز هـر  ]بی‌تـا[: 

گیـرد و در آن هنـگام بمیـرد،  گـر از جماعـت بـه انـدازه یـک وجـب فاصلـه  بایـد شـکیبا باشـد و ا

بـه مـرگ جاهلیـت مـرده اسـت )بخـارى، 1410: ج 11، ص 9(. ایـن دلیـل از آن‌رو اهمیـت دارد کـه 

یکی از اهداف پیامبر )ص( در تأسیس حکومت اسلامی، تشکیل امت واحده و حفظ وحدت 

جامعـه مسـلمین بـود و در ایـن راه تلاش‌هـای بسـیاری کـرد؛ زیـرا در سـایه وحـدت جامعـه می‌توان 

بـر مشـکلات و دشـمنان فائـق شـد.

جواب

1. مستند این دلیل روایات است که مشکل سندی دارند و قابل اعتماد نیستند، به‌ویژه زمانی که 

راوی آن ابوهریره باشد.

یخی آن و روایات معارض  2. در بررسی روایات افزون بر سند آن، به بحث دلالی، تحلیل روایی - تار

گـر روایتـی از پیامبـر )ص( برای حفظ وحدت جامعه مسـلمین صادر شـده  آن نیـز توجـه می‌کنیـم. ا

باشـد، بایـد دقـت کـرد صـدور آن روایـات در زمـان ایشـان بـوده اسـت و در آن دوره حکومـت اسالمی 

، منافقـان و دیگـر دشـمنان اسالم مـورد  تـازه تأسـیس شـده اسـت و ایـن حکومـت نوپـا از طـرف کفـار

تهدیـد قـرار داشـت. در ایـن شـرایط حسـاس زمانـی، حکومـت اسالمی بـه وحـدت جامعـه اسالمی 

نیاز مبرم داشـت.
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3. زمانی وحدت شکل می‌گیرد که مردم حول محور حق باشند و از آن تبعیت کنند. در حاکمیت 

جور این محور به دلیل نامشروع‌بودن حاکم جور وجود ندارد؛ پس حفظ وحدت معنا ندارد و فقط 

به سود حاکمان جائر است.

گیرشدن فتنه * فرا

اگر در جامعه‌ای وحدت و انسجام داخلی حاکم نباشد، هرج‌و‌مرج بر آن سایه خواهد انداخت؛ 

از قائلان به  بنابراین در جوامع اسلامی حفظ امنیت و نظم عمومی اهمیت فراوانی دارد. برخی 

مشروعیت حکومت حاکمان جائر و ظالم می‌گویند وجود حاکم در جامعه هرچند ظالم و ستمکار 

باشد، موجب ثبات و امنیت جامعه است و عدم آن باعث هرج‌و‌مرج و فراگیرشدن فتنه، آشوب و 

جنگ داخلی است. ابن‌میثم در شرح نهج‌‌البلاغه از پیامبر اکرم )ص( نقل می‌کند که فرمود: امام 

ع( وارد  ستمگر از فتنه بهتر است )بحرانی، 1402: ج 2، ص 103(؛ همچنین در سخن حضرت امیر )

شده است که فرمود: »مردم ناچارند از اینکه أمیرى داشته باشند، یا أمیر بَرّ ]پاکیزه[ یا فاجر باشد تا در 

سایۀ حکومت آن، مؤمنین به کارهاى خود برسند« )نهج البلاغه، خطبه 40(. سپس ابن‌میثم دلیل آن را 

پرهیز از فتنه، آشوب و هرج‌و‌مرج ذکر می‌کند )بحرانی، 1402: ج 2، ص 103(. ابوالولید الباجی خطاب 

به فرزندان خود می‌گوید: »ای فرزندان من، ملتزم به اطاعت‌کردن و با جماعت باشید؛ زیرا سلطان ظالم 

در برابر مردم مداراتر از این است که فتنه شود ]یعنی مدارا می‌کند تا در جامعه فتنه ایجاد نشود[ و نیز 

]وجود حاکم جائر باعث می‌شود[ دست و زبان منافقان باز نشود« )الباجی، 1417: ج 1، ص 31(.

جواب

بـر  دلیـل  )ص(  پیامبـر  کلام  گفـت  می‌تـوان  قبـل،  دلایـل  اشـکال‌های  از  برخـی  بـر  افـزون 

کمـان جائـر نیسـت، بلکـه درصـدد اسـت که بگویـد بر مبنـای عقلانیت  مشروعیت‌بخشـی بـه حا
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در زمان و شرایط اضطراری، حکومت هرچند فاجر و ظالم در برابر ایجاد هرج‌و‌مرج و فتنه مقدم 

اسـت؛ امـا در شـرایط عـادی، وضعیـت متفـاوت خواهـد بـود. همچنیـن بـا توجـه بـه حساسـیت 

کـرم )ص( بـه آینـده سیاسـی اسالم و بـرای جلوگیـری از آشـوب و فتنـه داخلی، جانشـینی  پیامبـر ا

ع( بـرای  بـرای خـود معرفـی کـرد و طبـق نـص صریـح واقعـه غدیـر خـم مبنـی بـر معرفـی امـام علـی )

.ک: ابن‌حنبـل، 1416: ج 2، ص 71؛ نسـائى، 1411: ج 5، ص 45( و حدیـث  جانشـینی پیامبـر )ر

.ک: ابن‌حنبـل، 1416: ج 17، ص 170؛ دارمـى، 1421: ج 4، ص 2090؛ ابن‌حجـاج، 1412:  ثقلیـن )ر

ع( کـه از مشـروعیت الهـی برخـوردار بـود، در  ج 4، ص 1873؛ نسـائى، 1411: ج 5، ص 51( امـام )

جایـگاه خلیفـه معیـن و مشـخص شـد. 

نتیجۀ قول اول

قـول تمکیـن و اطاعـت از حاکـم جـور و عـدم تمـرد و سـرپیچی از آن، فقـط نـزد اکثریـت اهل سـنت 

پذیرفته شده است که دلایل آنها ناتمام و دارای اشکال‌های بسیار و متناقضی است؛ درحالی‌که 

ع( در بعضی از زمان‌ها به دلیل اقتضائات  فقیهان شیعه این قول را قبول ندارند. اما ائمه معصومین )

و شـرایط زمانی حسـاس و متفاوت حکم به تعامل با حاکمیت جور همراه با عدم مشـروعیت آنان 

ع( عمل می‌کنند. کرده‌اند؛ فقیهان نیز طبق سیره ائمه )

2-2-2. اطاعتن‌کدرن

بر مبنای فقه امامیه در شرایط عادی، اطاعت و فرمان‌برداری از حاکم جائر جایز نیست؛ چنان‌که 

شـیخ طوسـی اقتدا به فاسـق و جائر را غیرمجاز می‌داند و تعبیر “عدلاً مرضیاً” را می‏آورد )طوسـی، 

1387: ج ‌1، ص 154(؛ بنابراین به طریق اولی، حاکم هم باید عادل و حکومتش مورد رضایت باشد؛ 

زیرا امامت شخص فاسق روا نیست.
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دلایل قول مود

، آیات و روایات متعددی وارد  در آموزه‌های دینی شیعه، در باب حرمت تعامل و پذیرش حاکم جور

شده است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.

الف( دلایل قینآر 

کـم ظالم و جائـر دارد که می‌تـوان به آیه  آیـات بسـیاری دلالـت بـر حرمـت اطاعـت و همـکاری بـا حا

124 »بقـره« و آیـه 35 »یونـس« اشـاره کـرد؛ حتـی در آیـه‌ای عقوبـت خضـوع و میل به سـتمگران، آتش 

وْلِیاءَ 
َ
ِ مِنْ أ

کمْ مِـنْ دُونِ الّلَ
َ
ارُ وَ ما ل ـکمُ النَّ مُوا فَتَمَسَّ

َ
ذینَ ظَل

َّ
ـى ال

َ
جهنـم قـرار داده اسـت: »وَ لا تَرْکنُـوا إِل

ثُـمَّ لا تُنْصَـرُون: و بـر ظالمـان تکیـه ننماییـد کـه موجـب م‏ىشـود آتـش شـما را فـرا گیـرد و در آن حال، 

هیـچ ولـى و سرپرسـتى جـز خدا نخواهید داشـت و یارى نم‏ىشـوید« )هـود: 113(. برخی از فقیهان 

.ک: حائـری، 1426: ج  بـا اسـتناد بـه ایـن آیـه، کمـک بـه ظالم و پذیـرش حکومـت آن را رد کرده‌انـد )ر

1، ص 128؛ بروجردى، 1429: ج 22، ص 538؛ خمینى، 1421: ج 2، ص 599؛ سبحانی، 1424: ص 

738(. بنابرایـن در ایـن آیـات به‌صراحـت بیـان شـده اسـت ظالـم و سـتمکار مشـروعیت حکومـت 

کمی،  و خلافـت بـر دیگـران نـدارد و اطاعـت از آنـان جایـز نیسـت؛ زیرا نتیجه اطاعـت از چنین حا

آتش جهنم اسـت.

ب( دلایل ورایی

ع( شـیوه‌های کاربردی برخورد با حاکمان جور که رابطه تنگاتنگی با افعال و  در سـیره معصومین )

ع( دو  وظایـف مکلـف دارد، به‌خوبـی تبییـن شـده اسـت. با مطالعه در سـیره علمی و عملی ائمـه )

؛ روش دوم:  روش برخـورد مشـاهده می‌‌شـود: روش اول: عـدم اطاعـت و فرمان‌بـری از حاکمـان جـور

همکاری برخی از شاگردان ائمه با حاکمان جور و تحلیل چرایی آن.
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شور اول( عدم اطاعت و فنامربری از کاحمان روج 

* سیره عملی

ع( در برابر طاغوت زمان  ع(، عملکرد امام حسین ) روشن‌ترین مثال تاریخی در سیره عملی اهل‌ بیت )

ع( در برابر معاویه سیاست خویشتن‌داری را پیش گرفت و اقدام به قیام و مبارزه نکرد؛  خویش بود. امام )

ع( کاری انجام  زیرا زمان و فضای سیاسی جامعه اقتضا می‌کرد تا زمانی که معاویه زنده است، امام )

ندهد )مفید، 1413: ج 2، ص 32(؛ البته به طُرق مختلف مانند سخنرانی‌ها و نامه‌های اعتراض‌آمیز 

و مخالفت با ولی‌عهدی یزید )پیشوایی، 1379: ص 151( با معاویه مخالفت کرد؛ اما با مرگ معاویه و 

آغاز حکومت یزید، راهکار عدم سکوت و قیام را پیش گرفت؛ زیرا سکوت، یعنی موافقت با حاکمیت 

ع( فرمود: »می‌خواهم به روش جدم  یزید که منجر به خطرافتادن اسلام می‌شد. بر این اساس امام )

ع( رفتار و عمل کنم« )ابن‌شهرآشوب، 1379: ج 2، ص 160( و حاضر به  و پدرم علی بن ابی‌طالب )

بیعت با یزید نشد و فرمود: »امتی که گرفتار زمامداری هچون یزید گردد، باید فاتحه اسلام را خواند؛ از 

جدم رسول الّلَ )ص( شنیدم که فرمود: خلافت بر آل ابى سفیان حرام است« )ابن‌طاووس، 1348: ص 

ع( به هیچ‌وجه حاضر به همکاری با یزید نشد تا جایی که یزید در مدینه )ابن‌اعثم، 1411:  24(. امام )

ع( به  ع( را تهدید به قتل کرد؛ از این‌رو امام ) ج 5، ص 18( و مکه )طبری، 1387: ج 5، ص 385( امام )

دلیل حفظ حرمت مکه و جان خود، مجبور شد با اهل و فرزندان خود از مکه خارج شوند )الدینوری، 

1410: ص 244(. حتی در کربلا وقتی از ایشان خواستند تا با یزید بیعت کند، فرمود: »به خدا مانند 

ذلیلان تسلیم نم‏ىشوم و مانند بردگان گردن نم‏ىنهم«‏ )طبری، 1387: ج 5، ص 425(؛ زیرا امام حسین 

ع( حکومت جور را نامشروع و باطل می‌دانست؛ از این‌رو تبعیت از آن جایز نیست. (

* سیره علمی 

ع( در لسان خویش مردم را به شیوه‌های مختلف از قبول پذیرش و همکاری با حاکمان  ائمه معصومین )
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جور منع کرده‌اند؛ زیرا حکومت آنان هیچ‌گونه وجاهت شرعی ندارد. برخی از روایات چنین است:

فَاسِـقُ 
ْ
، وَ ال جَائِرُ

ْ
مَامُ‏ ال ِ

ْ
هُـمْ حُرْمَةٌ: صَاحِـبُ هَوًى مُبْتَـدَعٍ، وَ ال

َ
یسَـتْ ل

َ
ثَـةٌ ل

َ
ع( فرمـود: »ثَل 1. امـام باقـر )

، حاکم ستمکار و فاسقى  فِسْقِ: به سه کس نباید احترام گذاشت: هواپرست بدعت‌گذار
ْ
مُعْلِنُ ال

ْ
ال

که آشکارا به فسق م‏ىپردازد« )حمیری، 1413: ص 176(.

قِیامَةِ خِنْزیِراً: هرکه 
ْ
ُ یوْمَ ال دِ سَـابِعٍ حَشَـرَهُ الّلَ

ْ
دَ اسْـمَهُ‏ فِی‏ دِیوَانِ‏ وُل ع( فرمود: »مَنْ سَـوَّ 2. امام صادق )

نامش را در دفتر فرزندان فلانى ]بن‌ىعباس[ بنویسد و ثبت کند، خداوند او را در روز رستاخیز خوک 

محشور می‌کند« )طوسی، 1407: ج ‏6 ، ص 329(.

ع( فرمود: ای زیاد  ع( وارد شدم، حضرت ) یاد بن ‌ابی‌سلمه می‌گوید بر محضر امام موسی‌کاظم ) 3. ز

تو برای سلطان کار می‌کنی؟ گفتم: آری. فرمود: چرا؟ گفتم: من مردی صاحب مروت و شخصیت 

عَ‏  تَقَطَّ
َ
سْقُطَ مِنْ حَالِقٍ‏، فَأ

َ
نْ أ

َ َ
یادُ، ل ع(: »یا زِ هستم و اهل و عیال دارم و پشتوانه مالی هم ندارم. امام )

هْوَنَ مَا 
َ
 أ

َ
یادُ، إِنّ  بِسَاطَ رَجُلٍ مِنْهُم....یا زِ

َ
طَأ

َ
وْ أ

َ
، أ

ً
حَدٍ مِنْهُمْ عَمَل

َ
‏ى لِ

ّ
تَوَل

َ
نْ أ

َ
ی مِنْ أ

َ
حَبُّ إِل

َ
قِطْعَةً قِطْعَةً أ

ئِق: 
َ

خَل
ْ
‏ُ  مِنْ حِسَابِ ال نْ یفْرُغَ الّلَ

َ
یهِ سُرَادِقٌ‏ مِنْ نَارٍ إِل‏ى أ

َ
نْ یضْرَبَ عَل

َ
 أ

ً
هُمْ‏ عَمَل

َ
‏ى ل

ّ
ُ بِمَنْ تَوَل یصْنَعُ الّلَ

یاد، اگر از فراز کوهی سقوط کنم و قطعه‌قطعه شوم، بهتر از این است که کاری برای یکی از آنان  ای ز

یاد، کمترین کاری که خداوند با کسی که از طرف  انجام دهم یا پا در بساط یکی از آنها بگذارم. ای ز

آنها عملی را پذیرفته می‌کند، این است که روز قیامت خیمه‌هایی از آتش را برای او برپا می‌کند تا 

اینکه خداوند از حساب بقیه مخلوقات فارغ شود ]و بعد از آن به حسابرسی او بپردازد[« )کلینی، 

1429: ج 9، ص 631 - 632(.

ع( صفــوان بــن مهــران بــود. او از راه کرایــه‌دادن شــتر زندگــی خــود  گردان امــام کاظــم ) 4. یکــی از شــا

. پرســید  ع( بــه او فرمــود: همــه چیــز تــو خــوب و نیکوســت جــز یــک چیــز را می‌گذرانــد. روزی امــام )

ــه  ــه ایــن مــرد ]هــارون خلیفــه عباســی[ کرای ع( فرمــود: اینکــه شــتران خــود را ب آن چیســت؟ امــام )

، چنیــن کاری نمی‌کنــم؛ چــون  می‌دهــی. صفــوان گفــت: مــن از روی حــرص و شکم‌ســیری و لهــو
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او بــه حــج رفتــه اســت، شــتران خــود را کرایــه داده‌ام. خــودم هــم خدمــت او را نمی‌کنــم و همراهــش 

نمــی‌روم، بلکــه غــام خــود را همــراه او می‌فرســتم. امــام فرمــود: آیــا از او کرایــه طلــب داری؟ گفــت: 

آری. امــام فرمــود: آیــا دوســت داری او زنــده بمانــد تــا کرایــه‌ات بــه تــو برســد؟ صفــوان گفــت: آری. 

ع( فرمــود: کســی کــه بقــای آنهــا را دوســت داشــته باشــد، از آنــان خواهــد بــود و هرکــس کــه از  امــام )

آنــان باشــد، جایگاهــش دوزخ خواهــد بــود. صفــوان جمــال پــس از ایــن گفتگــو همــه شــتران خــود 

را فروخــت. وقتــی خبــر بــه هــارون‌ الرشــید رســید، بــه او گفــت: بــه مــن گــزارش داده‌انــد شــترهای 

خــود را فروختــه‌ای، چــرا ایــن کار را کــردی؟ صفــوان گفــت: چــون پیــر و ناتــوان شــده‌ام و غلامانــم از 

ع(  ، می‌دانــم کــه تــو بــه اشــاره موســی ‌بــن ‌جعفــر ) عهــده ایــن کار برنمی‌آینــد. هــارون گفــت: هرگــز

گــر حــق مصاحبتــت بــا مــن نبــود، تــو را می‌کشــتم )کشــی، 1409: ص  شــتران خــود را فروختــی. ا

ــبِ مَــا 
َ
ــمٍ وَ طَل

َ
ةِ قَل

َ
ــوْ بِمَــدّ

َ
الِمِیــنَ وَ ل

َ
یــمِ مَعُونَــةِ الظّ 441(. شــیخ حــر عاملــی بابــی بــا عنــوان »بَــابُ تَحْرِ

کــم جــور بیــان  ــم« آورده اســت کــه هفــده روایــت دربــارۀ حرمــت کمــک بــه حا
ْ
ل

ُ
یدِیهِــمْ مِــنَ الظّ

َ
فِــی أ

می‌کنــد )عاملــی، 1409: ج ‏17، ص 177(. 

ع( اسـتنباط می‌شـود قبول  بنابراین از مجموعه دلایل قرآنی و سـیرۀ )قول و فعل( ائمه معصومین )

ولایت حاکم جور حرام است. این در فقه سیاسی شیعه، قاعده و حکم اولی است.

گدران ائمه )ع( اب کاحمان روج و تحلیل چرایی آن شور مود( همکرای ربخی از اش

گدران ائمه )ع( * همکرای ربخی از اش

ع( بـا وجـود اینکـه مـردم را از  ع( ایـن پرسـش مطـرح می‌شـود ائمـه ) بـا مطالعـه سـیره اهـل‌ بیـت )

بـه همـکاری، تعامـل و پذیـرش  را  پذیـرش ولایـت و حکومـت جائـر منـع می‌کردنـد، چـرا برخـی 

کمـان ظالـم و جائـر تشـویق می‌کردنـد؟ بـرای پاسـخ بـه پرسـش، ابتـدا بـه برخـی از  حکومـت حا

یـم.  می‌پرداز آن  نمونه‌هـای 
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علی بن یقطین

ع( برخــوردار  ع(، از موقعیــت ویــژه‏اى نــزد امــام ) گرد برجســته و ممتــاز امــام کاظــم ) ابن‌یقطیــن شــا

ع( وزارت هــارون را پذیرفــت )کشــی، 1409: ص  بــود )طوســی،1420: ص 270(. او بــا موافقــت امــام )

ع( او را از ایــن عمــل و تصمیــم  433(. وی بعدهــا چندمرتبــه قصــد اســتعفا داشــت؛ ولــى امــام )

کــه  ج ‏48، ص 158(؛ حتــی زمانــی  کــرد )حمیــری، 1413: ص 306؛ مجلســی، 1403:  منصــرف 

خلیفــه عباســی خواســت از شــیعیان مالیــات بگیــرد، علــی ‌بــن یقطیــن در مــورد ایــن همــکارى از 

گزیــرى ایــن کار را انجــام بدهــى، مواظــب  گــر نا ع( فرمــود: ا ع( کســب تکلیــف نمــود. امــام ) امــام )

ع( را پذیرفــت و مالیــات دولتــى را برحســب ظاهــر از  امــوال شــیعیان بــاش. او نیــز فرمــان امــام )

ــان مســترد می‌کــرد )کلینــی، 1429:‏ ج 9، ص 634؛  ــه آن ــه ب شــیعیان وصــول م‏ىکــرد؛ ولــى مخفیان

مجلســی، 1403:‏ ج 48، ص 158(. البتــه علــت ایــن بــود کــه حکومــت هــارون حکومتــی اســامى 

نبــود کــه رعایــت مقــررات آن بــر مســلمانان واجــب باشــد، بلکــه حکومــت و ولایــت از طــرف خــدا از 

ع( بــود کــه پســر یقطیــن بــه دســتور او امــوال شــیعیان را مســترد می‏‌کــرد. امــام  آنِ موســى بــن جعفــر )

ــال  ــرای مث ــرد؛ ب ــتیبانی می‌ک ــت و پش ــن حمای ــن ‌یقطی ــی ‌ب ــف از عل ــیوه‌های مختل ــه ش ــز ب ع( نی (

فــردی نــزد هــارون ســعایت ‌ابن‌یقطیــن را بــرد، خلیفــه او را تحــت نظــر گرفــت؛ دیــد او بر طبــق امامیه 

وضــو نمی‌گیــرد؛ از آن زمــان بــه بعــد ســخن هیچ‌کــس را در مــورد او نپذیرفــت. البتــه ایشــان طبــق 

ع( نیــز در نامــه‌ای ایــن خطــر را کــه از او برطــرف  ع( وضــو گرفــت. امــام ) دســتورالعمل قبلــی امــام )

شــده بــود، بــه وی اطــاع داد )راونــدی، 1409: ج ‏1، ص 335(.

محمد بن اسماعیل بن زبیع، احمد بن حمزه بن زبیع 

محمد و احمد از وزیران خلفای عباسی بودند )کشی، 1409: ص 564(. در شأن محمد، حسین 

ع( رسـیدیم. نـام محمـد بـه میـان  بـن خالـد نقـل می‌کنـد مـا بـه همـراه گروهـی خدمـت امـام رضـا )
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ع( فرمـود: دوسـت داشـتم یـک نفـر مثـل او میـان شـما بـود )نجاشـی، 1365: ص  آمـد، حضـرت )

کـم جـور بـود، مـورد توجـه خـاص امـام  332(. محمـد بـن ‌اسـماعیل بـا وجـود اینکـه در دسـتگاه حا

ع( بـود، فرمـود: »خداونـد در دربـار سـتمگران  ع( بـود. چنان‌کـه وقتـی در خدمـت حضـرت ) رضـا )

بندگانی دارد که به وسـیله‏ آنان برهان خود را آشـکار می‌کند و آنان را در شـهرها قدرت می‌بخشـد 

تا به وسیلۀ آنان دوستان و اولیای خود را از ستم ستمگران نگه دارد و امور مسلمین را سروسامان 

دهـد. آنهـا پنـاه مؤمـن در حـوادث و خطرهـا هسـتند و شـیعیان نیازمنـد و گرفتـاران بـه آنـان پنـاه 

می‌آورنـد و رفـع گرفتـاری خـود را از آنـان می‌خواهنـد. خداونـد بـه وسـیلۀ اینـان مؤمنـان را از تـرس 

سـتمگران ایمن می‌کند. آنها مؤمنان راسـتین و امینان خدا در زمین هسـتند. از نور آنان رسـتاخیز 

نورانـی اسـت. بـه خـدا قسـم، بهشـت بـرای آنهـا و آنـان بـرای بهشـت آفریـده شـده‌اند؛ بهشـت بـر 

گـوارا بـاد«. آن‌گاه فرمـود: »هریـک از شـما بخواهـد می‌توانـد بـه ایـن مقامـات برسـد«. محمـد  آنـان 

ع( فرمـود: »اینکـه بـا سـتمگران باشـد، ولـی بـا شـادکردن  ؟ امـام ) بـن ‌اسـماعیل پرسـید بـا چـه چیـز

ع( در پایـان خطـاب بـه محمـد بـن اسـماعیل فرمـود: »ای  شـیعیان، مـا را خوشـحال نمایـد«. امـام )

محمـد، تـو نیـز از آنـان بـاش« )نجاشـی، 1365: ص 331 - 332(.

عبدالله بن انسن

، مهدی، هادی و رشید  ع( و خازن )متولى و خزانه‌دار بیت‌المال( منصور او از یاران امام صادق )

عباسی بوده است )حلی، 1411: ص 105؛ نجاشی، 1365: ص 214(.

* تحلیل و چرایی آن

اصــل اولــی آن حرمــت همــکاری بــا حکومت‌هــای جائــر اســت؛ مگــر در دو مــورد کــه شــامل احقــاق 

حق، ابطال باطل و تقیه می‌شــود )حســینیان، 1382: ص 65(. ســید مرتضی در »مســألة فی العمل 
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کنــد، باطــل را  مــع الســلطان« می‌گویــد پذیــرش مســئولیت در حکومــت جائــر می‌توانــد حــق را برپا

دفــع کنــد و امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر کنــد؛ در ایــن حالــت پذیــرش مســئولیت واجــب اســت؛ 

زیــرا بــا قبول‌نکــردن مســئولیت هیچ‌یــک از ایــن امــور محقــق نمی‌شــود )شــریف مرتضــى، 1405: ج 

گردان خویــش بــه قبــول تصــدى منصــب در  ع( از تشــویق شــا 2، ص 90(. بنابرایــن هــدف ائمــه )

، حفــظ جــان و مــال و حقــوق شــیعیان و کمــک بــه نهضــت ســرّى آنــان بــود تــا  کــم جــور دســتگاه حا

بتواننــد در پوشــش تقیــه بــه امــور شــیعیان رســیدگی کننــد و بــه رفــع نیازمندی‌هــا و حــل مشــکلات 

ــز را تضمیــن  ــن‌ یقطیــن فرمــود: یــک چی ــه علــی ‌ب ع( ب ــد. چنان‌کــه موســی ‌بــن ‌جعفــر ) ــان بپردازن آن

کــن تــا ســه چیــز را بــراى تــو تضمیــن کنــم. علــى پرســید: آنهــا کدام‌انــد؟ امــام فرمــود: ســه چیــزى کــه 

بــراى تــو تضمیــن م‏‌ىکنــم ایــن اســت: هرگــز بــا شمشــیر ]و بــه دســت دشــمن[ کشــته نشــوى، هرگــز 

ــو بایــد تضمیــن کنــى، ایــن اســت کــه  تهیدســت نگــردى و هیچ‌وقــت زندانــى نشــوى؛ امــا آنچــه ت

هــر وقــت یکــى از شــیعیان مــا بــه تــو مراجعــه کــرد، هــر کارى و نیــازى داشــته باشــد، انجــام بدهــى 

و بــراى او عــزت و احتــرام قائــل شــوى. ابن‌یقطیــن قبــول کــرد، امــام نیــز شــرایط بــالا را تضمیــن نمــود 

)مجلســی، 1403: ج ‏48، ص 136(.

ع( می‌توان گفت در شـرایط عادی اطاعت و  بنابراین با توجه به سـیره علمی و عملی معصومین )

فرمان‌برداری از حاکم جائر جایز نیست و تعامل برخی از اصحاب و شاگردان در حاکمیت جور با 

ع( برای کمک به شیعیان ستم‌دیده و رفع مشکلات آنان بوده است.  اجازه امامان معصوم )

نتیجه

1. حاکم جائر کسی است که بدون اذن امام یا نایب او به حکومت رسیده است و از راه درست و هدایت، 

انحراف و عدول می‌کند و مردم را از التزام و پایبند‌بودن به آنچه شرع امر کرده است، منع م‏ىکند.

کرده‌انـد.  تقسـیم  غاصـب  و  سـتمگر  باطـل،  و  عـادل  برحـق  گونـۀ  دو  بـه  را  حاکـم  فقیهـان   .2
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مسـئولیت‌پذیری از جانب حاکم برحق جای بحث ندارد؛ اما مسـئولیت‌پذیری از سـوی غاصب 

حاکم جای گفتگو دارد.

3. برخـی حاکـم جائـر را بـه سـلطان مخالـف و سـلطان کافـر تقسـیم کرده‌انـد؛ منظـور از حاکـم جائر 

مخالف، کسی است که در اسلام با شیعیان موافق باشد؛ اما در اصول و مبانی شیعی اختلاف‌نظر 

، کسی است که در اسلام و مبانی شیعی با شیعیان توافق ندارند و  دارد. منظور از حاکم جائر کافر

دارای دینی غیر از اسلام باشد.

، بایـد اقتضائـات و شـرایط زمانـی را در دو  4. در بیـان حکـم فقهـی وظایـف مـردم در حاکمیـت جـور

حالت عادی و اضطراری در نظر گرفت.

5. حکـم فقهـی وظایـف مـردم در شـرایط اضطـراری آن اسـت کـه حاکـم گرچه مشـروعیت نـدارد، به 

دلیـل مصلحـت مهـم و حکـم ثانـوی، مردم با حاکمیت جـور تعامل و همـکاری دارند تا خطر‌های 

احتمالی از جامعه مسلمین برطرف شود.

6. در شـرایط عـادی، بـرای وظایـف فقهـی مردم در برابر حاکم جائـر دو قول اطاعت و عدم اطاعت 

مطـرح اسـت. اطاعـت از حاکـم جور فتوای اکثریت اهل سـنت اسـت؛ اما بر مبنای فقـه امامیه، در 

شرایط عادی اطاعت و فرمان‌برداری از حاکم جائر جایز نیست.

ع( برای کمک  7. تعامل برخی از اصحاب و شاگردان در حاکمیت جور با اجازه امامان معصوم )

بـه شیعیان ستمدیده و رفع مشکلات آنان بوده است.

کتابهمان‌
قرآن کریم

نهج البلاغه، )1379 ش(؛ ترجمه: دشتی.

ابن‌أبی‌الحدید، عبدالحمید بن هبة‌الله )1404 ق(؛ شرح نهج‌البلاغة؛ چ اول، قم: مکتبة آیة الله المرعشی النجفی‏.
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ی، مبارک بن محمد )1367 ش(؛ النهایة فی غریب الحدیث و الأثر؛ چ چهارم، قم: مؤسسه  ابن‌اثیر جزر

مطبوعاتی اسماعیلیان.

. یخ؛ بیروت: دار صادر ، عزالدین أبوالحسن على بن ‌اب‌ىالکرم )1385 ش(؛ الکامل فی التار ابن‌اثیر

ى؛ چ دوم، قم:  ی لتحریـر الفتاو ـى، محمـد بـن منصـور بن احمد )1410 ق(؛ السـرائر الحاو
ّ
یـس حل ابن‌ادر

دفتر انتشارات اسلامى.

ابن‌اعثم الکوفى، أبو‌محمد أحمد )1411 ق(؛ الفتوح؛ تحقیق: على شیرى؛ ج اول، بیروت: دار الأضواء.

ابن‌براج، قاضى عبدالعزیز )1406 ق(؛ المهذب؛ چ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامى.

ابن‌حجاج، مسلم )1412 ق(؛ صحیح مسلم؛ چ اول، قاهره: دار الحدیث.

ابن‌حنبل، احمد بن محمد )1416 ق(؛ مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ چ اول، بیروت: مؤسسة الرسالة.

ابن‌شعبه حرانى، حسن بن على )1404 ق(؛ تحف العقول؛ چ دوم، قم: جامعه مدرسین.

ع(؛ چ اول، قم: علامه. ابن‌شهرآشوب مازندرانى، محمد بن على )1379 ش(؛ مناقب آل أبی‌طالب )

ابن‌طاووس، على بن موسى )1348 ش(؛ اللهوف على قتلى الطفوف؛ ترجمه: فهرى؛ چ اول، تهران: جهان.

ابن‌فارس، أحمد بن فارس )1404 ق(؛ معجم مقاییس اللغة؛ چ اول، قم: مکتب الاعلام الاسلامی.

یخ الخلفاء؛  ی، أبومحمد عبدالله بن مسلم )1410 ق(؛ الإمامة و السیاسة المعروف بتار ابن‌قتیبه الدینور

تحقیق: علی شیری؛ الطبعه الأولى، بیروت: دار الأضواء.

ینـی ابن‌ماجه؛ چ  یـد )1418 ق(؛ سـنن الحافـظ أب‌ىعبـدالله محمـد بن یزید القزو ابن‌ماجـه، محمـد بـن یز

اول، بیروت: دار الجیل.

. ، محمد بن مکرم )1414 ق(؛ لسان العرب؛ چ سوم، بیروت: دار الفکر ابن‌منظور

ابوداود، سلیمان بن اشعث )1420 ق(؛ سنن أبی‌داود؛ چ اول، قاهره: دار الحدیث.

کـم جائـر در فقـه سیاسـی؛ چ اول، تهـران:  احمـدی طالشـیان، محمدرضـا )1388 ش(؛ تحـول مفهـوم حا

مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

امینی، عبدالحسین )1416 ق(؛ الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب؛ چ اول، قم: مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه.



172 / پژهوشهمان‌ امامی،ه اسل هدم، شمراه ونزهدم

مؤسسـه  قـم:  سـوم،  چ  )المحشّـى(؛  المکاسـب  کتـاب  ق(؛   1410( محمد‌أمیـن  بـن  مرتضـى  ى،  انصـار

مطبوعاتى دار الکتاب.

باجـس  إبراهیـم  تحقیـق:  الولدیـة؛  النصیحـة  ق(؛   1417( خلـف  بـن  سـلیمان  أبی‌الولیـد  الباجـی، 

یاض: دار النشر - دار الوطن. عبدالمجید؛ چ اول، ر

بحرانی، میثم بن على )‍1402 ق(؛ شرح نهج‌البلاغة؛ چ دوم، قم: دفتر نشر‌الکتاب.

ی؛ چ دوم، قاهـره: المجلـس الاعلـى للشـئون  ى، محمـد بـن اسـماعیل )1410 ق(؛ صحیـح البخـار بخـار

الاسلامیة، لجنة إحیاء کتب السنة.

البصـری، محمـد بـن سـعد بـن منیـع الهاشـمی )1410 ق(؛ الطبقات الکبـرى؛ تحقیق: محمـد عبدالقادر 

عطا؛ چ اول، بیروت: دار الکتب العلمیة.

ع(. پیشوایی، مهدی )1379 ش(؛ سیره پیشوایان؛ چ یازدهم، قم: مؤسسه امام صادق )

ترمذى، محمد بن عیسى )1419 ق(؛ الجامع الصحیح و هو سنن الترمذی؛ چ اول، قاهره: دار الحدیث.

حائری یزدى، مرتضى بن عبدالکریم )1426 ق(؛ شرح العروة الوثقى؛ چ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامى.

حسینیان، روح‌الله )1382 ش(؛ چهارده قرن تلاش شیعه برای توسعه و ماندن؛ چ دوم، تهران: مرکز اسناد 

انقلاب اسلامی.

. حسینی زبیدی، محمد مرتضى )1414 ق(؛ تاج العروس من جواهر القاموس؛ چ اول، بیروت: دارالفکر

. حلى، حسن بن یوسف بن مطهر )1411 ق(؛ رجال العلامة الحلی؛ چ دوم، نجف: دار الذخائر

ع(. حمیرى، عبدالله بن جعفر )1413 ق(؛ قرب الإسناد؛ چ اول، قم: مؤسسة آل البیت )

خمینـى، سـیدروح‌اللّه )1388 ش(؛ ولایـت فقیـه حکومـت اسالمى؛ چ بیسـتم، تهـران: مؤسسـه تنظیـم و 

نشر آثار امام خمینى )ره(.

_____________ )1421 ق(؛ کتاب البیع؛ چ اول، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى )ره(.

_____________ ]بی‌تا[؛ صحیفه امام؛ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى )ره(.

یاض: دار المغنی.  دارمى، عبدالله بن عبدالرحمن )1421 ق(؛ مسند الدارمی؛ چ اول، ر
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الدمیری، کمال‌الدین محمد بن موسـی )1424 ق(؛ حیاه الحیوان الکبری؛ تحقیق: احمدحسـن بسـج؛ 

الطبعه الثانیه، بیروت: دارالکتب العلمیه.

راغب اصفهانى، حسین بن محمد )1412 ق(؛ مفردات ألفاظ القرآن؛ چ اول، بیروت: دار القلم.

راوندى، قطب‌الدین سعید بن هبة الله )1409 ق(؛ الخرائج والجرائح؛ چ اول، قم: مؤسسه امام مهدى )عج(.

. زمخشرى، محمود بن عمر )1979 ق(؛ أساس البلاغة؛ چ اول، بیروت: دار صادر

ع(. سبحانى تبریزى، جعفر )1424 ق(؛ المواهب فی تحریر أحکام المکاسب؛ چ اول، قم: مؤسسه امام صادق )

شریف مرتضى، على بن حسین )1405 ق(؛ رسائل الشریف المرتضى؛ چ اول، قم: دار القرآن الکریم.

شفیعی، محمود )1380 ش(؛ »مقدمه و ترجمه: رساله فی العمل مع السلطان سیدمرتضی«؛ نشریه علوم 

سیاسی، س 4، ش 14.

چ اول، قـم:  إلـى تنقیـح شـرائع الإسالم؛  شـهید ثانـى، زین‌الدیـن بـن علـى )1413 ق(؛ مسـالک الأفهـام 

مؤسسة المعارف الإسلامیة.

صاحب بن عباد، إسماعیل بن عباد )1414 ق(؛ المحیط فی اللغة؛ چ اول، بیروت: عالم الکتاب‏.

صدوق، محمّد بن على بن بابویه )1376 ش(؛ الأمالی؛ چ ششم، تهران: کتابچى.

_____________ )1377 ش(؛ الخصال؛ ترجمه: کمره‏اى؛ چ اول، تهران: کتابچى.

ع(؛ چ اول، تهران: نشر جهان. _____________ )1378 ش(؛ عیون أخبار الرضا )

ى. _____________ )1386 ش(؛ علل الشرائع؛ چ اول، قم: کتاب‌فروشى داور

صیمرى، مفلح بن حسن )حسین( )1420 ق(؛ غایة المرام فی شرح شرائع الإسلام؛ چ اول، بیروت: دار الهادی.

طباطباىی، سیدمحمدحسین )1417 ق(؛ المیزان فى تفسیر القرآن؛ چ پنجم، قم: دفتر انتشارات اسلامى.

. طباطبایی بروجردى، آقاحسین )1429 ق(؛ جامع أحادیث الشیعة؛ چ اول، تهران: فرهنگ سبز

ع(. یاض المسائل؛ چ اول، قم: مؤسسه آل البیت ) طباطبایی حائرى، سیدعلى بن محمد )1418 ق(؛ ر

یـخ طبـری(؛ تحقیـق: محمـد  یـخ الأمـم و الملـوک )تار طبـری، أبوجعفـر محمـد بـن جریـر )1387 ش(؛ تار

أبوالفضل ابراهیم؛ الطبعه الثانیة، بیروت: دار التراث.
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طریحی، فخرالدین بن محمد )1375 ش(؛ مجمع البحرین؛ چ سوم، تهران: مرتضوى.

طوسى، محمد بن حسن )1407 ق(؛ تهذیب الأحکام؛ تحقیق: خرسان؛ چ چهارم، تهران: دار الکتب الإسلامیه.

_____________ )1387 ش(؛ المبسوط فی فقه ‌الإمامیة؛ چ سوم، تهران: المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة.

_____________ )1420 ق(؛ فهرسـت کتـب الشـیعة و أصولهـم و أسـماء المصنّفیـن و أصحـاب الأصـول؛ چ 

اول، قم: مکتبة المحقق الطباطبائی. 

ع(. عاملى، محمد بن حسن )1409 ق(؛ وسائل الشیعة؛ چ اول، قم: مؤسسة آل البیت )

عسکرى، حسن بن عبدالله )1400 ق(؛ الفروق فی اللغة؛ چ اول، بیروت: دار الآفاق الجدیدة.

عسکری، سیدمرتضی )1389 ش(؛ سقیفه؛ چ هفتم، تهران: علامه عسکری.

ـى، حسـن بـن یوسـف بـن مطهـر اسـدى )1412 ق(؛ منتهى المطلـب فی تحقیـق المذهب؛ چ 
ّ
علامـه حل

اول، مشهد: مجمع البحوث الإسلامیة.

فاضل هندى، محمد بن حسـن )1416 ق(؛ کشـف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ چ اول، قم: دفتر 

انتشارات اسلامى.

فخرالمحققین حلی، محمد بن حسن )1387 ش(؛ إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد؛ چ اول، 

قم: مؤسسه اسماعیلیان.

فراهیدى، خلیل بن أحمد )1409 ق(؛ کتاب العین؛ چ دوم، قم: نشر هجرت‏.

فیومى، أحمد بن محمد )1414 ق(؛ المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر؛ چ دوم، قم: موسسه دار الهجرة.

کشى، محمد بن ‌عمر )1409 ق(؛ رجال الکشی ‌إختیار معرفة الرجال؛ چ اول، مشهد: دانشگاه مشهد.

کلینى، محمد بن یعقوب )1429 ق(؛ کافی؛ چ اول، قم: دار الحدیث.

ع(. مجاهد حائرى، سیدمحمد ]بی‌تا[؛ کتاب المناهل؛ چ اول، قم: مؤسسه آل البیت )

مجلسى، محمدباقر بن محمدتقى )1403 ق(؛ بحار الأنوار؛ چ دوم، بیروت: دار إحیاء التراث العربی‏.

محقق کرکى، عاملی، على بن حسین )1414 ق(؛ جامع المقاصد فی شرح القواعد؛ چ دوم، قم: مؤسسه 

ع(. آل‌البیت )
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چ اول، تهـران: وزارت فرهنـگ و  یـم؛  مصطفـوى، حسـن )1368 ش(؛ التحقیـق فـی کلمـات القـرآن الکر

ارشاد اسلامی.

معلوف، لویس )1364 ش(؛ المنجد فی اللغه؛ چ دوم، تهران: اسماعیلیان.

مفید، محمد بن محمد )1413 ق(؛ الإرشاد فی معرفة حجج الله على العباد؛ چ اول، قم: کنگره شیخ مفید.

میرزاى قمّى، ابوالقاسـم بن محمدحسـن )1413 ق(؛ جامع الشـتات فی أجوبة السـؤالات؛ چ اول، تهران: 

مؤسسه کیهان.

_____________ )1427 ق(؛ رسائل المیرزا القمی؛ چ اول، قم: دفتر تبلیغات اسلامى.

نجاشـی، احمـد بـن علـى )1365 ش(؛ رجـال النجاشـی؛ چ ششـم، قـم: مؤسسـة النشـر الاسالمی التابعـه 

لجامعة المدرسین بقم المشرفه‏.

نجفـى کاشـف‌الغطاء، جعفـر بـن ‌خضـر مالکـى )1422 ق(؛ کشـف الغطاء عن مبهمات الشـریعة الغراء؛ 

چ اول، قم: دفتر تبلیغات اسلامى.

نسائى، احمد بن على )1411 ق(؛ السنن الکبرى؛ چ اول، بیروت: دار الکتب العلمیة.

چ دوم،  ی؛  صحیـح مسـلم؛ شـرح نـوو ی القشـیری، ابوالحسـین مسـلم بـن الحجـاج ]بی‌تـا[؛  النیسـابور

بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

. یخ الیعقوبى؛ بیروت: دار صادر الیعقوب‏ى، احمد بن ‌أبى یعقوب ]ب‌ىتا[؛ تار
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